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مقایسه رشوه با عناوین مشابه، مطالعه موردی جُعل قاضی

محمدجوادی 1

چکیده

رشــوه آثار نامطلــوب فردي، اجتماعــي، فرهنگي و اخلاقي بســیاري دارد و از 

مصادیق آشکار ظلم و شاخص ترین نمونه هاي حرام خواري در نظام حکومتي است. 

رشــوه در طول تاریخ یک عمل زشــت و غیر قانونی بوده و از مهم ترین آســیب های 

اجتماعی و شــایع ترین بیماری ها اداری و مدیریتی جهان کنوني به شــمار می رود. 

عدم تبیین و تعیین دقیق محدوده رشــوه در متون و منابع دینی و روشن نبودن حدود 

و ثغــور آن، موجب بروز اختــلاف آراء در تعیین مصداق آن گردیده اســت. فقها و 

اندیشــوران اسلامی، برای تعیین مصادیق و افراد رشوه، نظریات گوناگون و مختلفی 

را ارایه کرده اند که هریک از این دیدگاه ها دارای ایراد و اشکال  هستند. تحقیق پیش رو 

ـ که باهدف تعیین مصداق رشــوه از طریق مقایسه آن با عناوین مشابه )جُعل( سامان 

یافته است ـ پس از گردآوری اطلاعات از منابع موجود در کتابخانه ها و مراکز علمی 

و با روش تحلیلی ـ توصیفی، به این نتیجه رسیده است: هریک از رشوه و جُعل، دو 

عنوان مســتقل بوده و دارای کاربردهای متفاوت و جدای از هم دیگر است که شامل 

یک دیگر نمی شوند.

واژگان کلیدی: رشوه، جُعل، قاضی، قضاوت، جُعل قاضی.

1 . دانشجوی دکتری قرآن و علوم جامعه المصطفی العالمیه خراسان

 mjawdi641@gmail.com/
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مقدمه. 	

رشــوه در طول تاریخ یک عمل زشت و غیر قانونی بوده و از مهم ترین آسیب های 

اجتماعی و شــایع ترین بیماري های اداری در نظام حکومتی و مدیریتی جهان کنوني 

به شمار می رود. با توســعه نظام جمعي  و بروکراسی و پیچیده شدن روابط اجتماعی، 

پدیده رشــوه دهی و رشوه ستانی نیز رشد و گسترش پیدا نموده است. رشوه در جوامع 

متمــدن امروزي، در شــکل ها و عنوآن هاي جدیدی عرضه می شــود، به گونه ای که 

رسانه های جمعی از شیوع و گسترش آن به صورت پیشرفته و شبکه اي خبر می دهند. 

اگر روزگاری رشــوه به عنوان یک گناه کوچک و اقــدام مجرمانه محدود مطرح بود، 

امروز مفهوم وســیع و گروهی و در برخی موارد ماهیت منظم و سازمان یافته به خود 

گرفته و به صورت پیمآن ها و قراردادهای کلان میان ســازمآن ها و دستگاه های حاکم 

انجام می شــود. اگر رشوه در زمآن های گذشــته موجب تضییع حقوق جمع اندکي 

می شد، امروز سبب از بین رفتن و پایمال شدن میلیون ها انسان در قالب یک ملت و 

کشور می گردد. رشوه از جمله جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی و از گناهان بزرگی 

است که مفاسد اجتماعی بسیاری را در پی دارد و در نگاه عرف یک امر ناپسند و غیر 

اخلاقی شــمرده می شود. ادیان آسماني و به ویژه دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین 

برنامه ها و قوانین ماورائی ـ که سراسر باور، رفتار و اعمال فردی و اجتماعی انسان را 

در می گیرد ـ رشوه را مورد نکوهش قرار داده و از آن به عنوان یک پدیده زشت و سنت 

نافرجام نام برده و طبق برخی از روایات نبوی)ص(، رشوه در ردیف کفر به خدا دانسته 

شــده است. )نک: طوسی، 1364: 368/6؛ صدوق، 1363: 330/1؛ حرعاملی، 1383: 362/18( 

رشوه در طول تاریخ یک عمل مذموم و غیر قانونی بوده و افراد سودجو و فرصت طلب 

سعی دارند، برای رسیدن به اهداف ناشایست شان اقدام به پرداخت آن تحت عناوینی 

که از قداســت دینی و وجهه اجتماعی برخور دارند نمایند، تا برهنگی و زشــتی آن 

پوشیده بماند. هم چنین عدم تبیین و تعیین دقیق مصداق رشوه در متون و منابع دینی 

و روشن نبودن حدود و ثغور آن، موجب بروز اختلاف آراء در تعیین مصادیق و موارد 

آن گردیده است؛ )توحیدی، 1412: 360/1( از این رو تعیین دقیق مصادیق رشوه از طریق 
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»مقایسه رشوه با عناوین مشابه« از اهمیت و جایگاه منیعی برخوردار بوده و ضرورت 

اجتناب ناپذیر است. با توجه به تفسیر رشوه به جُعل و بالعکس از سوی برخی فقیهان 

و لغت شناســان، )نک: محقق کرکی، 1981: 45/4؛ موســوی اردبیلی، 1381: 193/1؛ ابن منظور، 

1997: 322/14؛ فیروزآبادی، 1416: 152/4( این ســوال در ذهن انسان ایجاد می شود: آیا 

رشــوه شامل جُعل قاضی می شــود یا خیر؟ به تعبیر دیگر آیا جُعل قاضی از مصادیق 

رشوه محسوب می شــود؟ پژوهش پیش رو جهت پاســخ به پرسش های فوق تلاش 

دارد مصداق رشــوه را از طریق کاوش در نظریات فقهی با روش تحلیلی ـ توصیفی، 

مورد بررســی و ارزیابی قرار دهد و از طریق مقایسه رشوه با عناوین مشابه آن، دامنه 

مصادیق رشوه را معین و مشخص نماید.

 پیشینه رشوه- 	.	

رشــوه از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر محســوب می شود. )نک: کرطانی، 

1429: 18( در جوامــع و ملل مختلفِ پیش از اســلام، جــزء جرایم اداری بوده )نک: 

علی آبادی، 1345: 58؛ کرطانی، پیشــین، 20( و پس از ظهور اســلام نیز ضمن احادیثی از 

ســوی پیشوایان دینی، مورد نهی و نکوهش قرار گرفته است. )حرعاملی، 1376: 64/12؛ 

قمــی، 1386: 360/3؛ مجلســی، 1403: 274/102؛ کلینــی، 1375: 141/5( در زمان حضور 

پیشــوایان معصوم)ع( که مردم سؤال های شان را با مراجعه به آنان حل می کردند، نیاز 

چنداني به تألیفات گســترده ای در این زمینه احســاس نمی شد؛ اما پس از آن نیز تا 

کنون با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، کارهای در خور توجه در این زمینه، از 

ســوی اندیش مندان صورت نپذیرفته و تا زمان مرحوم شیخ طوسی، جز بیان مطالب 

اندک و پراکنده، کارهای عمیق و گســترده ای در زمینه رشــوه انجام نگرفته اســت. 

مرحوم شــیخ طوســی برای اولین بار مطالبی را پیرامون رشوه مطرح نمود که کاملا 

تازگی داشته و تا زمان ایشان مطرح نبوده است. )طوسی، 1351: 151/8( پس از ایشان نیز 

محقق کرکی، )محقق کرکــی، 1981: 45/4( مقدس اردبیلی، )مقدس اردبیلی، 1417: 48/12( 

محقق یــزدی )طباطبائی یزدی، 1416: 446/6( فروعات و مطالب نســبتا جدیدتری را در 

باره رشوه طرح نموده اند که مرحوم صاحب جواهر بیشترین سهم را در بسط، تعمیق 



144                      

14
ره  

ما
، ش

 14
03

ن  
ستا

 تاب
م، 

هار
ل چ

سا
ر، 

کوث
م 

سی
ی ن

لم
ه ع

نام
صل

ف ٭ 

و گســترش مباحث رشوه دارد. ایشان رشــوه را از زوایایی گوناگون و ابعاد مختلفی 

مورد نقد و ارزیابي قرار داده و رشــوه »گفتاري« و »رفتاري«، برای نخســتین بار از 

سوی وي طرح گردیده و جزء ابتکارات ایشان به شمار می رود. )نجفی، 1981: 133/4( 

البته در این زمینه تحقیقات بســیاري، با روي کرد فقهي و حقوقي از سوي محققان و 

اندیش مندان تدوین گشــته و هر کدام به نوبه خود، سخن نو و راه کار تازه اي دارد؛ با 

آن هم مصداق رشــوه به خوبی تبیین نگردیده و حدودوثغور آن به درستی روشن نشده 

است؛ لذا جادارد که تحقیقات بنیادین و اساسی از زوایایی مختلف و با روی کردهای 

مقایسه ای جهت تبیین مصداق رشوه و تعیین آن از موارد مشابه انجام پذیدرد، تا باشد 

که شاهد ریشه کن شــدن این بلای خانمان سوز در جوامع بشری و به ویژه ممالک و 

کشورهای اسلامی  باشیم.

 مفاهیم تحقیق. 	

در مباحث علمی و تحقیقی اگر مفاهیم به درستی تبیین گردد و محدوده دلالت آن 

مشــخص شود، کمک شایانی برای رسیدن به نتیجه مطلوب نموده و بخش مهمی از 

ابهامات و اشکالات مرتفع می گردد و هم چنین بسیاری از اختلاف تعابیر و تفاوت آرا 

از بین می رود؛ از این رو، لازم و ضروریســت پیش از ورود به مباحث اصلی، مفاهیم 

موضوع بحث تفسیر و تبیین گردد.

 مفهوم رشوه- 	.	

رشــوه، به تثلیث »راء«، واژه ي عربی، مفرد، معتل اللام، ناقص واوی، )شــرتونی، 

1416: 407/1؛ بستانی، 1992: 409( برگرفته از ماده »رشا، یرشوه، رشوا«، جمع آن »رُشا« 

و »رِشا« باضم و فتح »راء« )فیومی، 1428، 228( می باشد. رشوه در لغت در معناهای: 

»خواســتن و طلب نمودن«؛ )جوهری، 1419: 2357/6( »گسترش و امتداد یافتن«؛ )ابن 

منظور، 1997: 322/14(؛ »اطاعت و پیروي کردن«؛ )کرطانی، 1429: 52( »نرمش و مدارا 

نمودن«؛ )ابن منظور، پیشــین( »دســت مزد و حق السعی که با شرط خاصی به دیگری 

پرداخته مي شــود«؛ )فیروزآبادی، 1416: 332/4( »چیزی که به حاکم و دیگری می دهد 

تا به نفع او حکم کند یا خواســته اش را برآورد«؛ )طریحی، 1375: 148/1( »رســیدن به 
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خواســته از راه غیر قانونی«؛ )ابن اثیر، 1422: 569/1( »پرداخت مال برای ابطال حق و 

احقاق باطل«؛ )شــرتونی، پیشین( »مالی که برای وادار کردن مأموری به انجام کاری به 

حق یا ناحق پر داخت گردد« )ســامی، 1317: 665( به کار رفته است. از آنجایی که در 

متون دیني، تعریف جامع و تفسیر خاصی از رشوه به عمل نیامده )موسوی خوئی، 1422: 

360/1.( و حدودوثغور آن روشــن نگردیده است، در فقه اصطلاح و تعریف خاصی 

برای رشــوه وجود ندارد و فقها رشــوه را با همان معنــای لغویش موضوع حکم قرار 

داده اند، نهایت در برخی موارد با افزودن قیدی، موضوع و متعلق رشــوه را محدود و 

یا توســعه داده اند، از این رو در اصطلاح فقها تعریف هاي متعددی از رشوه به چشم 

می خورد. )نک: مقدس اردبیلی، 1417: 48/12؛ عاملی جبعی، 1423: 494/1؛ شــیرازی، 1392: 

87؛ نجفــی، 1981: 147/22( طبــق برخی از تعاریف، رشــوه منحصر در باب قضاوت 

و حکم گردیده، چه حق باشــد و چه باطل )نک: مقدس اردبیلی، ، 48/12( و در تفســیر 

دیگری رشوه منحصر به قضاوت حکم نگردیده و طبق این تعریف رشوه عبارت است 

از هرچیزی که شخص با توسل به آن قصد دارد تا قاضی به نفع او حکم صادر نماید. 
)نک: نجفی، ، 147/22؛ شیرازی، 87( 1

 مفهوم جُعل- 	.	

واژه »جُعل« برگرفته از ریشــه و ماده »جَعَل« در لغت به معنای: هرآنچه که انسان 

در برابر عملی قرار دهد، )طریحی، 1375: 378/1( اجرت و پاداش چیزی چه در گفتار و 

چه در رفتار، )ابن منظور، 1414: 111/11( اجرت و پاداش عملی، )فیروزآبادی، 1416: 977/1؛ 

راغب اصفهانی، 1404: 94/1( مالی که به عنوان اجرت برای عملی قرار دهند )امامی، 1389: 

121/2( می باشــد و در اصطلاح به عقد و صیغه ای اطلاق می شود که ثمره و نتیجه ی 

گاهی از عمل و عوض  آن به دســت آوردن منفعت در برابر عوض است، بدون آن که آ

و علم به آن دو )عمل و عوض( شــرط شده باشد. )عاملی، 1423: 383/2( جُعل قاضی ـ که 

در برگیرنده اجرت آن نیز می باشد ـ به عوضی گفته می شود که طرفین دعوا یا یکی از 

1 . به منظور مطالعه بیشــتر به مقاله»چیســتی رشــوه بارویکرد فقه و حقوق ایران و افغانســتان« از 

نویسنده مراجعه شود.
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آن ها به قاضی پرداخت می کند، تا قاضی به دعوا و خواسته اش رسیدگی کند و تفاوتی 

نــدارد که قاضی به نفع پرداخت کننده حکم کند و یا به ضررش. )فخارطوســی، 1395: 

)53/4

 مقایسه رشوه با جُعل- ۳.	

فلســفه ی یاد آوری جُعل قاضی در بحث رشــوه، تفسیر رشــوه به جُعل از سوی 

برخــی لغویان )ابن منظــور، 1997:، 322/14؛ فیروز آبــادی، 1416:، 182/4( و فقیهان )نک: 

مقدس اردبیلــی، 1417ق، 54/12؛ کرکی، 1981م، 45/4؛ روحانی حســینی، 1413ق، 270/14( و 

هم چنین روایاتی هستند  )حرعاملی، 1383: 64/6( که اجور قضات را سحت خوانده اند 

و ســحت شامل هردو عنوان جُعل و رشــوه می گردد، به همین جهت جُعل ارتباط و 

ثیق و نزدیکی با رشــوه پیداکرده اســت. علاوه براین، رشوه در طول تاریخ یک عمل 

زشت و غیر قانونی بوده است و افراد سودجو و فرصت طلب، برای رسیدن به مطامع 

و اهداف ناشایست شان سعی دارند اقدام به پرداخت آن تحت عناوینی که از قداست 

دینی و وجهه ی اجتماعی برخور دارند  نمایند، تا برهنگی و زشــتی آن پوشیده بماند؛ 

این جهت بحث مقایســه رشوه با عناوین مشــابه و بیان وجوه افتراق و اشتراک رشوه 

با عناوین مشــابه و به ویژه جُعل قاضی و تعیین دقیق مصادیق و موارد رشوه، ضرورت 

اجتناب ناپذیر اســت. در اینکه بین جُعل و رشوه چه نسبت و رابطه ای وجود دارد آیا 

رشوه همان جُعل است یا دو مفهوم متفاوت و جدای از هم دیگر می باشد، دو دیدگاه 

موافق و مخالف در این زمینه وجود دارد. عده ای از فقها و دانشــمندان، جُعل قاضی 

را از افراد و مصادیق رشــوه برشمرده  و معتقدند جُعل قاضی یکی از مصادیق و موارد 

رشوه محســوب می شود و حکم رشــوه را دارد. )نک: نجفی، 1981م، 123/22؛ انصاری، 

1422ق، 242/1؛ انصــاری، 1422ق، 242/1؛ عاملــی، 1423ق، 491/1؛ مقدس اردبیلی، 1417ق، 

54/12؛ کرکی، 1981م، 45/4؛ روحانی حسینی، 1413ق، 270/14( در مقابل برخی دیگری از 

علما و فقها بر این باروند که جُعل قاضی و رشــوه دو عنوان متفاوت و جدایی از هم 

هســتند عنوان رشوه شامل جُعل نمی شــود. )نک: خوئی، 1422ق، 16/1؛ حسینی همدانی، 

بی تا، 166؛ آشــتیانی، 1425ق، 135/1؛ گلپایگانی، 1401ق، 162؛ حســینی عاملی، بی تا، 91/4( در 
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ادامه این دو دیدگاه، بررسی و ارزیابی می گردد.

بررسی نظریات. 	

 دیدگاه نخست )موافقان تفسیر رشوه به جُعل(- 	.۳

صاحب نظران و اندیشــوران حوزه فقه هریک محقق ثانی )کرکــی، 1981م، 45/4(؛ 

مقدس اردبیلي )اردبیلی، 1417ق، 54/12(؛ شــهیدثانی )عاملی، 1423ق، 491/1(؛ صاحب 

جواهر )نجفی، 1981م، 123/22(؛ شــیخ اعظم )انصاری، 1422ق، 242/1(؛ فاضل هندی 

)اصفهانی، 1391ق، 52/10( علامه حلی، )حلی، 1410، 166/2( و حسینی روحانی )روحانی 

حســینی، 1413ق، 270/14( موافق تفسیر رشوه به جُعل هستند. از نگاه این دسته از علما 

و فقها، جُعل قاضی یکی از مصادیق و موارد رشوه محسوب می شود. شیخ طوسی با 

اســتناد به عموم اخبار و روایاتی  که دلالت بر حرمت اخذ رشوه و هدیه قاضی دارد 

اخذ اجــرت در برابر حکم را مطلقا جایز نمی داند حتی اگر در قالب جُعل باشــد. 

)طوســی، 1382ق، 233/3( محقق حلی در شــرایع الاســلام، دریافت جُعل را به علت 

صدق عنوان رشــوه حتی در صورت تعیّن و حصول ضرورت نیز جایز نداسته و قول 

به  جواز را قول ضعیف شــمرده اســت. )حلی، بی تا، 78/4( شهیدین نیز در کتاب های 

»الروضه البهیه« و »اللمعه الدمشــقیه« جُعل و اجرت گرفتن قاضی از متخاصمان 

را به خاطر رشــوه بودن جایز نمی دانند و این می رســاند که از نگاه ایشــان نیز  جُعل 

یکی از موارد و مصادیق رشــوه می باشد. )عاملی، 1423ق، 491/1( هم چنین شهید اول 

در کتــاب دروس پس از این که اجرت گرفتن قاضی را جایز نمی داند، دریافت جُعل 

از متحاکمین را به جهت صدق عنوان رشــوه نیز مجاز نمی داند )پیشین، 1418ق، 69/2( 

صاحــب جواهر از این قول دفاع نموده و دریافت اجرت در برابر حکم را به صورت 

مطلق جایز نمی داند )نجفی، 1981م، 123/22( و اجرت عرفا شــامل جُعل نیز می شود. 

)انصاری، 1422، 249/1( هم چنین صاحب جواهر علاوه بر اجماع محکی از کتاب های 

خلاف و مبسوط شیخ، بعضی از روایات دال بر حرمت رشوه را دلیل بر حرمت اخذ 

جُعــل و اجرت قاضی می داند. )نجفی، 1981م، 123/22( شــیخ اعظم نیز قول موافقان 

تفســیر رشوه به جُعل را قول مشهور فقها و علما معرفی کرده است. )انصاری، 1422ق، 
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248/1( خلاصه طبق این دیدگاه )موافقان تفسیر رشوه به جُعل(، جُعل و اجرت قاضی، یکی 

از مصادیق و موارد رشــوه محسوب می گردد و مشــمول نهی دریافت اجور قضات 

می گردد و اجرت قاضی شــامل جُعل نیز می شــود، در نتیجه جُعل و اجرت قاضی 

همان رشوه اند که روایات زیادی از پیشوایان دینی در حرمت آن وارد شده است. )نک: 

حرعاملی، 1383ش، 92/17؛ فیض کاشانی، 1411ق، 907/9(

بررسی و ارزیابی این دیدگاه

موافقان تفسیر رشــوه به جُعل، معتقدند که مطلقا نمی توان در برابر حکم، اجرت 

دریافــت کرد و هر چیزی که در برابر حکم و داوری اخذ شــود، چه به صورت جُعل 

باشــد و چه به صورت اجرت، رشــوه محسوب می شــود و حرام است. در این نگاه 

همان گونه که اخذ رشــوه به صورت مطلق حرام اســت، دریافت جُعل و اجرت هم 

به علت صدق عنوان رشــوه همین حکم )حرمــت( را دارد. )کرکی، 1981م، 45/4؛ مقدس 

اردبیلي، 1417ق، 93/8( عمدتا مستمســک و ادله کسانی که قائل به حرمت اخذ جُعل و 

اجرت قاضی هستند، اجماع و روایاتی می باشند که متضمن حرمت دریافت رشوه، 

اجرت برواجبات و اخذ جُعل برای قضاوت هستند )نک: نجفی، 1981م، 123/22؛ زیدی، 

1430ق، 108( که این ادله دارای ایراد و اشــکال بوده و مدعای شان را نمی تواند اثبات 

کننــد. اما نقل اجماع مبنی بر حرمت اخــذ جُعل و اجرت قاضی، نمی تواند مدعی 

را ثابــت کند؛ چون اولا تمســک به اجماع با وجود نصی کــه صاحب جواهر )نک: 

نجفــی، 1981م، 123/22( شیخ طوسی )نک: طوسی، 1382ق، 233/3( و محقق ثانی )کرکی، 

1981م، 36/4( مبنی بر حرمت رشــوه و اجور قضات به آن اذعان نموده اند، نمی تواند 

به  عنوان دلیل مســتقل بــرای اثبات حرمت اخذ جُعل و اجــرت مطرح گردد؛ بلکه 

صرفا می تواند به عنوان مؤید مطرح باشــد. ثانیا اجماع زمانی می تواند به عنوان دلیل 

اعتبار داشــته باشد که مخالفی نباشد؛ اما اجماع مذکور با مخالفت بزرگانی از قدما 

و متأخرین )انصاری، 1422ق، 242/1؛ مفیــد، 1417ق، 588؛ خوئی، 1422ق، 1/؛ 16( مواجه 

اســت، با وجود مخالف، اجماع از مدار اعتبار وحجیت ســاقط است و نمی تواند 

مثبت مدعای این گروه باشد. همچنین روایاتی که بیانگر حرمت رشوه هستند و مورد 

استناد این دسته قرار گرفته اند )نک: طباطبائی یزدی، 1417، 349/6؛ طوسی، 1382ق، 233/3؛ 
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نجفــی، 1981م، 123/22؛ انصــاری، 1422ق، 242/1( دلالت بر حرمت اخذ جُعل ندار و 

حرمت دریافت جُعل را ثابت نمی تواند؛ چون اولا لفظ رشوه از نظر و سعت معنایی 

در حدی نیســت که شــامل جُعل و اجرت قاضی گردد، هرچند که رشوه برحسب 

معنای لغوی شــامل جُعل و اجرت می گردد؛ اما انصراف عرفی رشوه غیر از جُعل و 

اجرت قاضی است. رشوه عنوان مستقلی است که برهیچ یک از عناوین مانند جعاله، 

مبادلــه، هبه، اجرت و... صدق نمی کند. )حســینی همدانی، بی تا، 166( ثانیا، در روایت 

عمار بن مروان )نک: حرعاملی، 1383ش، 64/6( امام)ع( رشــوه ی در حکم، مقابل اجور 

قضات قرار داده شده )آشتیانی، 1425ق، 135/1( و این تقابل بیانگر اختلاف و دوگانگی 

عنوان رشوه با عنوان جُعل است. بنابراین روایات دال بر حرمت رشوه، شامل حرمت 

اخذ جُعل نمی گردد و جُعل تخصصا از این حکم خارج اســت. اما روایات منع از 

اجرت بر واجبات که برخی برای حرمت اخذ جُعل و اجرت قاضی به آن ها اســتناد 

کرده انــد )نک: محقق کرکی، 36/4؛ اردبیلی، ، 93/8؛ ( هــم نمی تواند مدعی را ثابت کند؛ 

زیــرا این روایات به اموری اختصاص دارد کــه در متن دلیل برحرمت گرفتن اجرت 

برآن تصریح شــده باشد و چون قضاوت از این گونه امور نیست، شامل آن نمی گردد 

و اقوی جواز دریافت اجرت از متخاصمان اســت. )خویی، 1422ق، 6/1( شیخ اعظم 

نیز معتقد است که ما دلیلي بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات نداریم که شامل همه 

موارد و مصادیق آن گردد. )انصاری، 1422ق، 248/1( علاوه بر این عده اي از دانشمندان 

دریافت اجرت را بر واجبات تعبدی ـ که نیازمند قصد تقربت اســت ـ روا می داند تا 

چه رســد به مسأله قضاوت که از واجبات توصلی به شمار می رود. )شیرازی، 1392ق، 

81( خلاصه پس از بررســی و ارزیابی دیدگاه مذکور به این نتیجه می رسیم که جُعل 

نمی تواند از افراد و مصادیق رشــوه باشــد و ادله مورد استناد این دسته از علما هم نا 

تمام بوده و مدعای مذکور را نمی توانند ثابت کنند.

 دیدگاه دوم )مخالقان تفسیر شوه به جُعل(- 	.۳

دســته ی دیگری از علما و فقها معتقدند که جُعل از افراد و مصادیق رشــوه نبوده 

و مخالف تفســیر رشوه به جُعل هســتند. این گروه براین باورند که جُعل از مصادیق 
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رشــوه نیســت و عنوان رشــوه بر آن صدق نمی کند. )نک: زیدی، ، 108؛ حسینی عاملی، 

بی تا، 91/4؛ حســینی ملانی، نجم آبادی، 99؛ حســینی، 166( صاحب مفتاح الکرامه صراحتا 

می فرماید که جُعل از افراد و موارد رشوه نبوده و مشمول صدق عنوان رشوه نمی گردد. 

)حســینی عاملی، بی تا، 91/4( آیت الله گلپایگانی با اســتناد بــه اینکه در روایت عماربن 

مــروان )نک: حرعاملــی، 1383ش، 64/6( از اجور قضات به »ســحت« و از رشــوه به 

»کفر« تعبیر شــده است؛ لذا رشوه شــامل جُعل قاضی نمی شود. )گلپایگانی، 1401ق، 

162( ایشــان دوگانگی تعبیر روایت را، دلیل بر دوگانگــی موضوع و حکم می داند. 

مرحوم آشتیانی نیز با تمســک به روایتی که رشوه ی در حکم را در برابر اجور قضات 

قرار داده اســت و هم چنین با اســتناد به انصراف عرفی رشوه که غیر از جُعل و اجور 

قضات هســت، عمومیت آن را نســبت به موارد مانند جُعل و اجرت قاضی نپذیرفته 

و می گوید: »مقتضای نظر دقیق این اســت که لفظ رشــوه از نظر و سعت معنایی در 

حدی نیست که شامل جُعل و اجرت قاضی گردد گرچه رشوه برحسب معنای لغوی 

شامل اجرت و جُعل می گردد ولی انصراف عرفی رشوه غیر از جُعل و اجرت قاضی 

است« )آشتیانی، 1425ق، 135/1( حســینی همدانی  نیز با تفسیر رشوه به جُعل مخالف 

است و دوگانگی مفهوم جُعل و رشوه را منطبق با تحقیق و تأمل در منابع و متون دینی 

می داند. )حسینی همدانی، بی تا، 166( ضیاءالدین عراقی نیز معتقد است که رشوه و جُعل 

دو عنوان و دو مفهوم متفاوت و متغایری هســتند که هیچ کدام مصداق برای دیگری 

قرار نمی گیرند. )عراقی، 1421ق، 99( خلاصه همه ی کســانی که دریافت اجرت قاضی 

را چه به صورت مطلق و چه به صورت مشــروط جایــز می دانند )مفید، 1417ق، 588؛ 

طباطبایــی یزدی، 1420ق، 439؛ خوئی، 1422ق، 16/1( بر این باورند که جُعل از مصادیق و 

موارد رشــوه محسوب نمی شود؛ بلکه جُعل و رشوه دو عنوان مستقل و دارای احکام 

و کاربردهای مختلفی هستند. 

دیدگاه منتخب- ۳.۳

پــس از بیان دیدگاه های مطروحه پیرامون رشــوه و جُعل قاضی و هم چنین طرح 

ادله هریک، آنچه قوی به نظر می رســد این که هریک ازعناوین جُعل و رشــوه دارای 
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کاربردهای متفاوت و جدای از هم دیگر اســت که شامل یک دیگر نمی شود. به تعبیر 

دیگر عنوان رشــوه شــامل جُعل و اجرت قاضی نمی گردد و با آن مغایر اســت؛ زیرا 

پرداخت و دریافت رشــوه در هیچ شرایطی مجاز نبوده و هیچ کسی فتوی به جواز آن 

نداده است؛ اما دریافت جُعل و اجرت از متخاصمان جایز بوده و حتی برخی از علما 

و فقها به صورت مطلق و بدون شــرط تعین قضاوت و نیازمندی قاضی، قائل به جواز 

دریافت جُعل از متخاصمان شــده اند. )نک: مفید، 588؛ طباطبائی یزدی، 439( هم چنین 

مرحوم آیت الله خوئی براین باور اســت که دریافت اجــرت و جُعل از متخاصمان 

منع شــرعی ندارد؛ زیرا منع از اجرت برواجبات به اموری اختصاص دارد که در متن 

دلیل، برحرمت گرفتن اجرت برآن تصریح شده باشد و چون قضاوت از این گونه امور 

نیست، پس هیچ اشکالی در دریافت اجرت از متخاصمان وجود ندارد. )موسوخوئی، 

6/1( به نظر ایشــان صحیحه عمار بن مروان که در آن امام صادق)ع( هنگام شــمارش 

اقســام حرام، اجور قضات را ذکر می کند و مورد استشهاد برخی از فقها در این زمینه 

قرار گرفته اســت)نک: نجفی، 1981: 123/22(، ناظر به اجرت هایی اســت که قاضی از 

حاکمــان ظالم دریافت می کردند و ربطي به مســأله دریافت اجرت قاضی عدل از 

متخاصمان ندارد. )موســوی خوئی، پیشین( شیخ انصاري، بر این باور است که ما دلیلي 

بــر حرمت اخذ اجرت بر واجبات نداریم که شــامل همه مــوارد آن گردد و ادعاي 

اجمــاع محقق کرکي هم به دلیل مخالفت بزرگان از قدما و متأخرین ناتمام اســت. 

)انصاری، پیشــین( علاوه براین عده اي از دانشمندان دریافت اجرت بر واجبات تعبدی 

مانند روزه و نماز را روا می داند تا چه رســد به مسأله قضاوت که از واجبات توصلی 

به شــمار می رود و دریافــت آن به طریق اولی جایز خواهد بود )نک: شــیرازی، 81(. از 

آنجایی که دریافت اجرت از متخاصمان به مسأله اجرت بر واجبات مرتبط می شود، 

عده ای مســأله قضاوت را به خاطر برگشت ثمره قضاوت به طرفین دعوا، از مصادیق 

اجرت بر واجبات دانسته و اجرت قاضی را به خاطر حرمت اخذ اجرت بر واجبات 

قبــول ندارند؛ چون در بحث از اجرت برواجبات، به موارد توجه می شــود که ثمره و 

فانده ای، به اجرت دهنده برســد؛ یعني واجب داراي منافعي باشد که به باذل برگشته 

و در برابر مال قرار گیرد، از این رو اجرت برنمازهاي روزانه شخص که برای خودش 
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آنرا به جا می آورد، صحیح نیست و هیچ تردیدی برعدم صحت چنین اجرتی، به عنوان 

اجــرت وجود ندارند )نــک: اردبیلی، 93/8(؛ ولی مانحن فیه از این گونه موارد نیســت. 

مخلص کلام این که پس از بررســی دیدگاه موافقان و مخالفان تفســیر رشوه به جُعل 

به این نتیجه می رســیم که جُعل و اجرت قاضی از افراد و مصادیق رشــوه محسوب 

نمی شود و عنوان رشوه شامل آن دو نمی گردد.

نتیجه. 	

پس از مقایسه و طرح دیدگاه های فقها پیرامون رشوه و جُعل قاضی و نقد و بررسی 

ادله مطروحه، به این نتیجه می رســیم که جُعل از مصادیق و موارد رشــوه محسوب 

نمی شــود هریک از رشوه و جُعل، دو عنوان مستقل بوده و دارای کاربردهای متفاوت 

و جدای از هم دیگراســت که شامل یک دیگر نمی شــوند. به تعبیر دیگر رشوه عنوان 

مســتقلی اســت که جُعل قاضی از افراد و مصادیق آن به شمار نمی رود، گرچه رشوه 

برحسب معنای لغوی شامل اجرت و جُعل قاضی می گردد؛ اما انصراف عرفی رشوه 

غیر از جُعل و اجرت قاضی است؛ چنان که در روایت عمار بن مروان رشوه ی در حکم 

مقابل اجور قضات قرار داده شده و این تقابل بیانگر اختلاف و دوگانگی عنوان رشوه 

با عنوان جُعل و اجور قضات می باشد. 
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